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 چکیده
ویژه در دوران یکی از مسایل بسیار مهم در الهیات، به

 مسئلهرابطه میان انسان و خدا است. این  مسئلهمعاصر، 
تر تحلیل ل کوچکئدر مقاله حاضر به سه گروه از مسا

ت: انسان و خدا با یکدیگر رابطه انفسی دارند شده اس
یا آفاقی؟ آیا خدا و انسان نسبت به هم خودی هستند 

واسطه باهم یا دیگری؟ آیا انسان و خدا ارتباطی بی
شوند؟ این دارند یا باواسطه عالَم با یکدیگر مرتبط می

گانه فوق را ضمن ل سهئکند اولاً، مسامقاله تلاش می
زمین به رایج در الهیات معاصر مغرببیان سه رویکرد 

ثانیاً، در پرتو آن  ؛رابطه میان انسان و خدا، توضیح دهد
رابطه انسان و خدا  درباره، دیدگاه ملاصدرا رویکردها

را بازخوانی کند. ما در این بازخوانی به دو دیدگاه یا 
ایم. در یک نظریه صدرا از دو نظریه از ملاصدرا رسیده

گرا گرا، و نسبتاً دیگریانفسی، عالمـالهیاتی آفاقی
یک الهیات انفسی،  ،کند و در نظریه دیگرحمایت می

کند. این دو گرای خالص را تأیید میگرا و خودیانسان
هم  رغم برخی اشتراکات جزیی، در اساس بانظریه، به

اختلاف دارند و ناسازگارند. آیا تنها یکی از این دو 
 ،است چنینصدراست؟ و اگر نظریه نهایی ملا ،نظریه
ما در آثار صدرا پاسخی قاطع و صریح برای  یک؟کدام

یابیم، مگر آنکه با تکیه بر مطالبی مثل این سؤالات نمی
نظریه دوم را نظریه  ،گفته است اسفاراول آنچه در جلد 

نهایی و شخصی او بدانیم. اما روشن است که نظریه 
الدینی محی قبل از ملاصدرا و توسط عارفان ،دوم

  مطرح شده و نظریه جدیدی نیست.

 آفاقی، الهیات انفسی، الهیات ملاصدرا،: واژگان کلیدی
 گرا.عالم الهیات گرا،انسان الهیات
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Abstract 

One of the most important issues discussed in 
theology, especially in contemporary times, has 
been the question of the relationship between 
man and God. The problem is dealt with in the 
present article analyzed in three groups of 
smaller issues: Is the relation between human 
beings and God subjective or objective? Is the 
relation between man and God based on selfness 
or otherness of God and man? Do human beings 
and God have an immediate relationship or they 
are related to each other via the world of 
creation? This article attempts to explain, first, 
the above three problems through expressing the 
three current approaches in contemporary 
Western theology to the relationship between 
man and God, and second, in light of those 
approaches, to re-read Mulla Sadra's view of the 
relationship between man and God. In this 
review we have come to two distinct views or 
theories of Mulla Sadra. In one theory, Sadra has 
offered a theology, which is objective-subjective, 
world based, and relatively based on otherness. 
And in another theory, he has confirmed a 
subjective, human based and purely selfness 
based theology. Despite some partial shared 
points, these two theories are fundamentally 
different and inconsistent with each other. Is only 
one of these two theories the personal and final 
theory of Mulla Sadra? If so, which of these two 
theories is the final and personal theory of Mulla 
Sadra? We do not find a clear-cut answer to 
these questions in Sadra’s works, but by relying 
on some of his writings, like that he has said in 
volume 1 of Asfar, we might be able to see the 
second theory as his final and personal theory. 
However, it is clear that the Mohiodinan mystics 
presented the second theory before Mulla Sadra, 
so it is not a novel theory of Sadra. 

Keywords: Mulla Sadra, Subjective Theology, 
Objective Theology, Human Centered Theology, 
World Centered Theology. 
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 مقدمه
های الهیاتی که از رابطه میان توانیم تمام دستگاهمی

 کلی و به طورکنند را بهانسان و خدا گفتگو می
های خانوادگی میان آنها، به سه اعتبار وجود شباهت

گرا های آفاقی( الهیات1دسته دوتایی تقسیم کنیم. 
(objectivistدر ) گرا های انفسیبرابر الهیات
(subjectivist)برابر  گرا درهای دیگری( الهیات2 ؛

 گرا درهای عالمَ( الهیات3 ؛گراهای خودیالهیات
 ،گراهای آفاقیگرا. در الهیاتهای انسانبرابر الهیات

خدا و انسان دو واقعیت جدا و با فاصله از هم 
فاصله از  هستند؛ خدا یک شیء یا واقعیت عینی و با

عامل معرفتی است که انسان است و انسان یک 
 کم تاتوانایی درک معرفتی از خداوند را )دست

خدا یک  ،گراهای انفسیحدی( دارد. در الهیات
واقعیت بیرونی و در فاصله با انسان نیست بلکه 

های نزدیک و درون شخص انسان است. در الهیات
خدا دارای هستی یا چیستی بیگانه و  ،گرادیگری

در  است، دارای تعالی ذاتی ،متمایز از انسان است
لحاظ ندارد، حتی بهبا انسان فراسو است و افقی 

؛ معرفتی، که بتوان در آن افق به خدا نزدیک شد
خداوند از اینکه در نسبتی نزدیک با انسان قرار 

های کشد. اما در الهیاتدائماً خود را کنار می ،گیرد
خدا با نفس انسان رابطه صمیمی،  ،گراخودی

همانی دارد؛ خدا با نفس نوع این و حتی ازخویشی 
تر از خود یا نفس بسا حتی خودی خودی است، چه

گرا، عالم بین خدا های عالمما به ما باشد. در الهیات
 یا در آفرینش و از ؛و انسان فاصله انداخته است

 لحاظ معرفتی. یا به شناختیمنظر هستی
ات برخی از نظریات الهیاتی، مخلوق بر اساس

خداوند دارای نظامی طولی هستند. طبق این 
نظریات، خداوند ابتدا عالم یا بخشی از عالم را 

انسان را  ،واسطه آنو پس از آن و با ایجاد کرد
های مقابل، یک شاخه از الهیات وجود آورد. دربه

گرا اعتقاد دارد که خداوند ابتدا حقیقتی انسان
 و لی پیدا کردانسانی را آفرید یا در آن ظهور و تج

پس از آن بود که  ،سایر اجزا و اشیاء عالم آفرینش
 وجود به خود گرفت و پیدا شد.  ۀجام

یادآوری دو نکته در اینجا خالی از فایده نیست. 
های بندینخست اینکه، هریک از دو طرف دسته

گیرند، بر می طیف وسیعی از نظریات را در ،بالا
تلافات میان بنابراین وجود و بروز برخی اخ

 ،گیرندنظریاتی که درون یک طیف وسیع قرار می
گانه فوق اقسام سه ،کهاینامری طبیعی است. دوم 

با یکدیگر متضاد نیستند، بنابراین امکان اجتماع و 
 عنوانبه ؛ترکیب برخی با برخی دیگر وجود دارد

گرا هم انسان ،تواند هم انفسیمثال، یک الهیات می
 ،اشد، یا الهیاتی دیگر هم آفاقیگرا بو هم خودی

 گرا باشد.گرا و هم عالمهم دیگری

سه رویکرد متفاوت به رابطه میان انسدان و . 1
 خدا در الهیات معاصر غربی
رابطه میان انسان و  ،برخی از فیلسوفان و متکلمان

 دانند. افلاطون درگرا میخدا را تنها آفاقی و عالم
( و ارسطو در Plato, 1997: VI) سوفیست رساله
( Aristotle, 1984: b12, VI-XII) الطبیعهمابعد

آنها . اندباره ارائه دادهها را در ایندیدگاهترین قدیمی
نخست( را واقعیتی  أخدا )یعنی خیر مطلق یا مبد
دانند که در عالم بیرون متعالی و بیرون از انسان می
به  بردن هایی را برای پیو اطراف ما شواهد و نشانه

ها وجود خودش باقی گذارده است و انسان
واسطه مطالعه عالم و دنبال کردن شواهد توانند بهمی

به او معرفت پیدا کنند.  ،های موجود در آنو نشانه
از زمان  ،گرا و آفاقیگرا، دیگریسنت الهیات عالم

افلاطون و ارسطو به این طرف، در الهیات فلسفی 
الب بوده است. اما مغرب زمین و اسلامی، سنت غ

در مغرب زمین رویکردهای  در دوران معاصر
اند که توجه و پیدا شدهنیز الهیاتی  ی بهدیگر
اند. داران بسیار زیادی را به خود جلب کردهطرف

( و الهیات existentialist theologyالهیات وجودگرا )
( دو نمونه از آنها postmodern theologyپسامدرن )

 یاتی دیگریدستگاههای اله ها،اینر هستند. در کنا
( و الهیات پویشی Thomismسی )امثل الهیات توم

(process theology هم وجود دارند که در بنیاد )
 .اندگرا و آفاقیگرا، دیگریعالم
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الهیات رایج و رسمی مسیحیت کاتولیک در 
یکم یک الهیات آکویناسی وو بیست بیستمقرن 

 های برجستهیتشخصدر دوره معاصر است. 
(، اتین ژیلسون Bochenskiزیادی مانند بوخنسکی )

(Etienne Gilson( و کارل رانر )Karl Rahner از )
های اصلی و محوری این الهیات حمایت اندیشه

از حامیان و شارحان معاصر  دیگر کنند. یکیمی
 Herbertکیب )هربرت مک ،سیاتومالهیات 

McCabeالبته آکویناس(،  کیب )ونظر مک( است. به
 وجودگانه مشهور آکویناس برای اثبات دلایل پنج

 وجود( هستند که a posteriori) یخدا دلایلی پسین
یک خدای آفاقی، بیرون و فراتر از عالم را اثبات 

کنند. این دلایل از تجربه ما از عالم و برخی می
مثل حرکت، امکان ـ ساز در آن موضوعات مشکل

شروع  ـبه غایت اشیاء در عالم و فعالیت معطوف 
شوند. تحقیق و مطالعه ما پیرامون چیستی یا می

ما »شود: اوصاف خداوند هم از عالم آغاز می
مورد خداوند سخن بگوییم،  دانیم که چطور درمی

دلیل فهمی که از خداوند داریم، بلکه اما نه به
« دانیمدلیل چیزهایی که درباره مخلوقات او میبه
(McCabe, 2006: 104پس اعتبار پرسش .) های ما

بر اعتبار دانش ما از عالم  ها از عالم، که مبتنیانسان
های ما درباره خداوند و دانش ما است، به پرسش

 (. McCabe, 2005: 3بخشد )از او هم اعتبار می
را مجاز « خدا»ها از کلمه آنچه استفاده ما انسان

ی خدا نیست بلکه فهم مستقیم ما از چیست ،سازدمی
طریق زبان ناظر به عالم  اعتبار فهمی است که از به

نظر (. بهIbid: 6-7کنیم )مخلوقات از او پیدا می
دست ما از وجود و  ،کیب، بدون وجود عالممک

چیستی خدا کوتاه خواهد شد؛ عالم واسطه میان 
معرفت ما و گفتگوی ما از وجود و چیستی 

طور که یناس، آنخداوند است. بنابراین آکو
گوید، سعی کرده به ما نشان دهد کیب میمک

تصورات و مفاهیمی که ما با آنها به خدا دلالت 
کنند که خدایی آفاقی را به ما معرفی می ،کنیممی

است و ما درک و دسترسی « دیگری»نسبت به ما 
 او نداریم.به مستقیمی 

برخلاف رویکرد بالا، الهیات وجودی معاصر 
گرا و انفسی به رابطه گرا، خودیانسان رویکردی

 دی، اساساً میان انسان و خدا دارد. الهیات وجو
کاری با نظریه خلقت، اینکه خدا چه ارتباطی با 
عالم واقع دارد و آیا خدا ابتدا عالم آفاق را آفرید یا 

صمیمی میان  ارتباط انفسی بر بلکه ندارد ،انسان را
پدر »کگور، یرست. کیمتمرکز ا انسان و خدا
اعتقاد دارد که ما هنگام تأمل ، «نساالهیات اگزیست

آن را به یک شیء عینی و  ،مورد یک چیز آفاقی در
هدف ما اینکه دلیل به ؛کنیمبیرون از خود تبدیل می

در تأمل آفاقی تنها رسیدن به یک شیء بیرون از 
گیریم و نسبت به خود را نادیده میخودمان است، 

اما هنگام  .شویمعلاقه میوت و بیتفاخودمان بی
 تأمل انفسی و ارتباط درونی نزدیک و صمیمی در

آن را به درونیت و انفسیت  ،مورد یک حقیقت
در تأمل انفسی است که در خود  ؛کنیمتبدیل می

کنیم وجود داریم شویم و احساس میور میغوطه
(Kierkegaard, 1992: 190). شخص  ،راه تأمل آفاقی

مل تأمل را به یک چیز عارضی، فرعی، و فرد عا
کند و میرفتنی تبدیل  میان تفاوت، خنثی و ازبی

هرچه شخص عامل در این راه به حقیقت عینی 
 .(Ibid: 193د )گرداز خود دورتر می ،شودتر نزدیک

مورد خدا ما را از خودمان  تأمل آفاقی دربنابراین، 
 در واقع ؛کندمیتفاوت غافل و نسبت به خدا بی

که درحالی ،گیردعلاقه، شور و اشتیاق را از ما می
ما برای نزدیک شدن به خدا باید تمام حالات، 
حیات و وجود خود را متناسب و درخور او کنیم. 

، بالاترین (passionشورمندی )گور، کهیرنظر کیبه
حد از یک امر درونی یا انفسی در شخص است. 

کند که یک شخص وقتی شخص فراموش می
 دهد. دست می را هم ازشورمندی  ،موجود است

مورد خدا  پیامد نادرست دیگر تأمل آفاقی در
این است که خدا را از وصف همیشگی بودن 

(eternal )شخصی که راه آفاقی در کند. تهی می
تأمل یک کند، وارد مواجهه با خدا را انتخاب می

یی خداشود که قصد دارد زمانی و تقریبی می
که البته فاقد  ؛بیرونی و آفاقی را به چنگ آورد
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 .(Ibid: 199)وصف همیشگی بودن کامل است 
عنوان موجودات پرسد چگونه ما بهگور مییرکهکی

خداوند همیشگی  توانیم بامی ،محدود در زمان
 .(Ibid: 383ارتباط برقرار کنیم؟! )

نظر دارد واقعیتی در  گور درکهیرخدایی که کی
های بیرونی نیست که ما میان واقعیت کنار یا در

باید با تفکر انتزاعی با او روبرو شویم و آن را 
که در مسیحیت چنانهم. خدا (Ibid: 88درک کنیم )

، سرچشمه محبت (loveمعرفی شده است، محبت )
محبت خودش را به ما خواهد و کسی است که می

رساند ما را نجات دهد و به سعادت بارزانی کند، 
(Ibid: 197-199.) یک خدای شخصی  ،این خدا
(personal )شنود و های ما را میاست، او خواسته

ها، حالات و رفتارهای ما واکنش نسبت به خواسته
برقراری ارتباط انفسی  دهد.مناسب انجام می

 ،شخصی با این خدا و درک وجود و حضور او
معادل است با درک امکان محبت او که همیشگی 

که یک شخص محبت  بنابراین، هنگامیاست. 
ای از الوهیت واجد جنبه ،در عمل ،ورزدمی
 (. Ibid: 14شود )می

گور در آثار خود از سه وصف اصلی و کهیرکی
شخص بودن،  :گویدسخن میای خداوند پایه

با  ،یک شخص محبت و همیشگی بودن. خداوند
اندازه و همیشگی است که حد و محبت بی

توانند و باید در یک نسبت اص انسان میاشخ
گونه ارتباطی با خدا که  هرانفسی با او قرار گیرند. 

نتواند همراه با این اوصاف باشد، ارتباطی حقیقی با 
تواند با خدا تنها با روش انفسی می ؛خدا نیست

توانیم این اوصاف در دسترس ما قرار گیرد. ما نمی
خواهد نی که میعنوان یک عامل معرفتی و عقلابه

با خدا ارتباط برقرار  ،از بیرون اشیاء را نظاره کند
کنیم. زندگی مسیح ظهور و تجلی مستقیم و آشکار 

که مسیح ؛ چنانمیان ماست حقیقت خداوند در
شما خدا  ،اگر شما پسر را بشناسید»گوید: خود می

وار فلسفه یا الهیاتی نظام انجیل .«شناسیدرا هم می
های از فرمانسرشار  ،در عوضبلکه  ندکه نمیئارا

 ؛ودی استجهای والعملاخلاقی شخصی و دستور

به خدا »این دو فرمان عیسی را درنظر بگیرید: 
وسیله همه بدین«. »اتمحبت بورز و نیز به همسایه

باید بدانند که شما پیروان من خواهید بود اگر به 
 (.35: 13، یوحنا« )یکدیگر محبت بورزید

پسامدرن، مثل الهیات وجودی،  الهیات
 همچنینگراست. دیگری ،اما برعکس آن ،گراانسان

گفتمانی غیرمعرفتی است که  ،مثل الهیات وجودی
شناختی و ها، حالات و رفتارهای عملبر ویژگی

محبت و  همچوناخلاقی اشخاص انسان، 
ترین باسابقه، تمرکز دارد. یکی از پذیریمسئولیت

 های الهیاتی درگفتمان ترینجحال رای عین و در
امانوئل لویناس  انها گفتممیان پسامدرن

(Immanuel Levinas.است )  برخلاف دستگاه
معرفتی دکارتی که با خود یا من متفکر یا خودآگاه 

 ,Descartesشد و بر آن تکیه داشت )شروع می

1841: med.1 ،) دیگری»گفتمان الهیاتی لویناس با »
شود. به آن بر من آغاز مین و پیش بودو تقدم 

من قبل از اینکه خودم را ببینم و به  ،اعتقاد لویناس
شوم که در به دنیایی وارد می ،خودم متوجه شوم

کشد. من قبل ای هست که انتظار مرا میآن دیگری
هر بینم. از خودم وجه یا چهره فردی دیگر را می

من »، «من دیگری غیر از تو هستم» :گویدچهره می
من را مکش، من را به من آسیب نزن، » ،«تو نیستم

من را عین  که در دنیای خودت جذب نکن، با این
نابود مکن، من متفاوت هستم،  من را خودت کنی

چهره دیگری  .«من تو نیستم، من دیگری هستم
بدون پوشش و حجاب، برهنه و لخت  یک چهره

که توسط هیچ دستگاه یا چارچوب  ایچهره ،است
و انتزاعی از ما پنهان و پوشیده نشده  مفهومی

مقابل ما قرار دارد،  یک چهره برهنه که در ؛است
نهایت بیپذیر، آسیب ، کاملاًپناهحفاظ و بیبی کاملاً

ترین و چهره برهنهاین تنها.  و تک دیگری و مطلقاً 
فقری ذاتی در چهره وجود دارد  و فقیرترین است

(Wyschogrod and Caputo, 2006: 299)چهره یک  ؛
نیست که من نگاهم را از بیرون به آن  ءچیز یا شی

شود، به با من روبرو میچهره این باشم،  دوخته
عمیق را در برابر  ایو مطالبهآید میسمت من 
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پذیری چهره برهنه تفاوتی من نسبت به آسیببی
 کند.مطرح می ،خود

و من  کندچهره دیگری به جهان من راه باز می
من خودم به خودم  خواند.سوی خودش میرا به

ام. درمقابل دیگری ایستادهام، بلکه واگذار نشده
توجه  کند،دیگری پاسخ و اجابت من را طلب می

که توسط من نادیده گرفته از ای ،خواهدمن را می
کند، به ، از وجود من مطالبه میرودطفره می شود

ها این .برابر او مسئول هستم گوید که من درمن می
من هرگز از چهره د. تنمی هسئهمه همیشگی و دا

و مواجهه با دیگری آزاد نخواهم شد. ما همیشه 
من هرگز از گفتگوی  .گروگان دیگری هستیم

کند، دیگری با من و پاسخی که از من مطالبه می
دیگری همسایه من است، من نباید  شوم.رها نمی

 ام از اواز تقاضای همسایه طفره بروم و به دوری
البته که ما مجبور نیستیم به  .(Ibid: 300ادامه دهم )

او پاسخ دهیم، زیرا ما همیشه آزادیم که از دیگری 
دور شویم. اما حتی زمانی که ما به دور شدن ادامه 

، مطالبه او کنیماین کار را میدهیم، که اغلب می
هنوز پابرجاست و من را با شکوه و عظمت 

حقارت خودخواهانه و  رغم ذلت وخودش، به
من در  خواند.سوی خود میبهحب نفس من، 

دانم که از اجابت خواست او معذور نیستم. من می
من توسط دیگری، چه همسایه یا غریبه، مطالبه و 

دانم که من با پاسخ یاری طلب شده است و می
چه آن شوم.ندادن به او اخلاقاً پست و حقیر می

لیت اخلاقی شخصی مسئو ،من اهمیت دارد برای
اعلام وجود  اهمیت دارد من نسبت به اوست. آنچه

من فکر »، «من هستم»گوید: من نیست که می
اهمیت دارد گفتن  ، آنچه«من اینجا هستم»، «کنممی

در جایی که دیگری  ،«من آنجا هستم» این است که
و این پاسخ وجود من به درخواست و  هست

 .(Ibid: 301) مطالبه دیگری است
نوع  ای، چه ازکند که هیچ رابطهلویناس ادعا می

با خدا  واسطه،آفاقی و معرفتی و چه مستقیم یا بی
با خدا تنها از طریق انسان دیگر، که  وجود ندارد.

برابر مطالبات او مسئولیت اخلاقی  من در

شود ارتباط برقرار )غیرمعرفتی( نامتناهی دارم، می
انه من نسبت به در رفتار مسئولانه و متعهد کرد.

عنوان عامل مرجح دیگری است که پای خداوند به
مطالبه دیگری، خواه آید. میان میدیگری بر خود به

همسایه یا غریبه، که ناشی از شکنندگی و 
واقع یک  چهره دیگری است، درپذیری آسیب

موضوع پدیدارشناختی اخلاقی است. ما در اینجا 
الطبیعی، معرفتی، ها یا ذوات یا قوانین مابعدارزش

ها اخلاقی کلی و خالصی نداریم که از آنعقلانی و 
اساس آنها واکنش  و بر کنیمدرک شهودی پیدا می

ای ملموس و غیرمعرفتی ، بلکه تجربهدهیمنشان می
از نزدیکی همسایه یا غریبه وجود دارد. این تجربه 

وار و عملی است، زیرا من درک ایمان یک تجربه
گذرد. اینجا واقعاً چه می دانم که درنمیکنم و نمی

 شومکنم و با آن مواجه میای را تجربه میمن مطالبه
پیش به آن آگاهی ندارم. این یک مطالبه عملی  که از

 است.  (pragmatic faith« )ایمان عملی»و 
ن وشود و در متطور که عموماً درک میخدا، آن

متعالی در فراسو،  ،مقدس به ما معرفی شده است
(Transcendent )او برای  .و مطلقاً دیگری است

ه ئاولین بار خود را در چهره دیگری به من ارا
ات را دوست همسایه»خواهد و از من می کندمی

مطالبه دیگری «. داشته باش و به او محبت بورز
یک مطالبه اخلاقی است که من در رابطه چهره به 

را چهره یا صورت به صورت با دیگری آن 
اما این مسئله بدون توجه  .(Ibid: 302) یابمدرمی

در مسیر یا ردپای تعالی  «دیگری»به این نیست که 
یا فراسو یا مطلقاً دیگری قرار دارد، که برای 

شود اساس و با فرض خدایی تفسیر می لویناس، بر
طور همیشگی از آن مسیر عبور گذشته و به که در

ل حاضر آنجا باشد. حا تواند دراما نمیکرده است 
طور اما ردپای اخلاقی او، نه آن ،خدا فراسو است

ای آفاقی گوید ردپای بینهالطبیعه رایج میکه مابعد
شناختی او، در قالب مطالبه اخلاقی و هستی

  کند.دیگری خود را به من عرضه می
 «بودن فراسو»یا « تعالی» اگر ویژگی اصلی خدا

باید نگاهمان را به است، پس برای ارتباط با او 
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فراسو بدوزیم. ما نباید سعی کنیم او را درونی کنیم 
و به درون خودمان یا درون عالم بکشانیم، یا تابع 

یافتن و تصرف کردن او میل درونی خود برای دست
بدانیم. او فراسو است و با نگاه و حرکت اخلاقی 

توانیم در مسیر او سمت فراسو است که میبه
 . تنهاکنیمهرچند به او دست پیدا نمی ،حرکت کنیم

با اجابت خواسته دیگری و محبت کردن به اوست 
او را  ،شود. فراسویی خداکه این مطلوب برآورده می

کند، او مطلقاً دیگری است، افقی آفاقی هم نمی
. مسیر کنیموجود ندارد که او را در آن افق دریافت 

ت طریق اجاب سوی فراسو و تعالی ازحرکت به
عملی و اخلاقی خواسته همسایه یا غریبه عبور 

جدا کردن محبت به خدا از محبت به  کند؛می
 .(Levinas, 1988: xii) امکان ندارد ،همسایه

 خدا در الهیات ملاصدرا رابطه میان انسان و .2
رابطه میان انسان و »حال که منظور خود از مسئله 

توضیح ا های مرتبط با آن رو مفاهیم و اندیشه« خدا
مسئله را نیز در  ایندادیم و چند پاسخ رایج به 
در  ،اجمال مرور کردیمالهیات معاصر مغرب زمین به

توانیم نظریه تر میایم که روشنموقعیتی قرار گرفته
ملاصدرا درباره رابطه میان انسان و خدا را بیان کرده 

توانیم طور که قبلاً گفتیم، می. هماننماییمو تحلیل 
را به سه مسئله « له رابطه میان انسان و خدامسئ»

تر تحلیل کنیم. بنابراین، برای آنکه پاسخ یئجز
بدانیم  استمسئله بدانیم نیاز این ملاصدرا را به 

گراست یا الهیات او آفاقی است یا انفسی؟ دیگری
 گرا؟ گراست یا انسانگرا؟ عالمخودی

ی صدرا پاسخ واحد و یکسانی براملاما در آثار 
کم دو دست ویکنیم. در آثار مسئله پیدا نمیاین 

 ،پاسخ وجود دارد و به دلایلی که ذکر خواهیم کرد
زیادی با یکدیگر دارند و  هایتفاوتها این پاسخ

در فلسفه  ،با هم سازگار نیستند. از یک طرف
 ویدهد که نشان می وجود داردملاصدرا شواهدی 

سی باور دارد. اما به یک الهیات مرکب از آفاقی و انف
که الهیات او  هستشواهد دیگری نیز  ،در کنار آن
ای از یک الهیات کاملاً انفسی معرفی را نسخه

در تأیید  شودیافت می کند. همچنین شواهدیمی

گرا و نسبتاً صدرا یک الهیات عالمملاالهیات  اینکه
شواهد دیگری هم پیدا  ،مقابل در و گرا استدیگری

گرا گرا و خودیرا یک الهیات انسان شود که آنمی
میان شواهد موجود در آثار  کند. ما ازمعرفی می

تر نظر ما مهمصدرا تنها دو دسته از آنها را که بهملا
یک دسته از این شواهد از  :ایمهستند، برگزیده

گرا گرا، و نسبتاً دیگریانفسی، عالمـالهیاتی آفاقی
یک الهیات انفسی،  ،کنند و دسته دیگرحمایت می

 کنند. گرای خالص را تأیید میگرا و خودیانسان

 نخستنظریه  .5ـ7
خداوند ابتدا  کند کهبیان می در این نظریه ملاصدرا

بعد از  و وجود آوردای از عالم عقول را بهسلسله
آن با وساطت آخرین عقل در سلسله عقول، که 

عقل نام دارد، انسان را ایجاد کرد. « عقل فعال»
ای است که هم خداوند را در عالم واسطهفعال 

سازد و هم عاملی ها مرتبط میآفرینش با انسان
ها به عالم آفرینش و است که از طریق آن انسان

کنند. خدا واقعیتی جدا و خداوند معرفت پیدا می
هاست و با آنها دیگری است. بیرون از انسان

وجودی و  توانند با خداوند ارتباطها نمیانسان
معرفتی مستقیم، درونی و انفسی داشته باشند، اما 

توانند همین ارتباط را با عقل فعال برقرار می
نمایند. پیامبران و اولیاء الهی از جمله کسانی 

توانند ارتباط وجودی و معرفتی هستند که می
 مستقیم، درونی و انفسی با عقل فعال داشته باشند.

 عقول نظریه .5ـ5ـ7
ر ملاصدرا شواهدی وجود دارد که او را مانند در آثا

ای طولی در آفرینش ل به سلسلهئی قائفیلسوفان مشا
. این سلسله از موجودی کاملاً کنندمعرفی میالهی 

آغاز و به هیولی یا ماده « عقل اول»نام مجرد به
شود. ملاصدرا، براساس قاعده محض منتهی می

قاد دارد که از اعت« الواحد لایصدر عنه الا الواحد»
عنوان علت نخستین، خداوند واحد و بسیط به

 ،شود. بنابراینچیزی جز واحد و بسیط صادر نمی
نخستین صادر یا معلول او موجودی است که در 

بسیط و مجرد است. این  ،اصل وجود و در فعل
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عقل »یان و صدرایی ئموجود در ادبیات رایج مشا
است، پس  نامیده شده است. عقل اول مجرد« اول

 أکند و از این حیث منشذات خداوند را تعقل می
شود. اما غیر از این، عقل اول صدور عقل دوم می

کند و از این حیث ذات خودش را هم تعقل می
شود. عقل اول در صدور نفس فلک اول می أمنش

الوجود و معلول است و از این جهت ذات ممکن
 شود. همینباعث ایجاد جرم فلک نخست می

گانه در عقل دوم هم وجود دارند و به جهات سه
اعتبار آنهاست که عقل سوم، نفس فلک دوم و جرم 

آورد. این سلسله ادامه پیدا وجود میآن فلک را به
به آخرین عقل از سلسله عقول طولی  تاکند می

، ملاصدرارسد )یعنی عقل دهم یا عقل فعال می
البته  .(172ـ173: 1382همو، ؛ 453، 452 /1، 1386

که ملاصدرا به عقول عرضی هم اعتقاد دارد اما این
عقول عرضی چه هستند و در نظام آفرینش چه 

 در این نوشتار مورد ما بحث نیست. ،نقشی دارند

 نظریه عقل فعال .7ـ5ـ7
اختصاص به ملاصدرا « عقل فعال»اعتقاد به وجود 

به وجود عقل فعال  نیزسینا از او ابن پیشندارد، 
اد داشت. این دو فیلسوف عقل فعال را محور اعتق

شناختی موجودات عالم طبیعت و نیز تبیین هستی
سینا عقل فعال نزد ابن اند.های انسان دانستهمعرفت

و ملاصدرا دو کارکرد اصلی دارد که یکی از آنها 
 :شناختی استشناختی و دیگری معرفتهستی

الم ( ایجاد عالم مادون اجرام فلکی، یعنی عالف
عقل فعال نفوس و عقول انسانی  ؛طبعیت و انسان

( درک و برساند. را ایجاد یا از قوه به فعل می
 نیز تعقل هر چیزی، حتی خداوند، توسط انسان

بنابراین اگر عقل  ؛شودمدد عقل فعال انجام میبه
از عالم و  نیزهیچ درک و فهم انسانی  ،فعال نباشد

 /3 :1981، هموشود )خداوند حاصل نمی
 .(431 و 347ـ351

نامیده « فعال»نکه چرا این عقل ای ملاصدرا برای
این عقل  ،اول :کندسه وجه ذکر می ،شده است

ایجادکننده نفس ما و رساننده آن از قوه به فعل 

این عقل از همه جهات بالفعل است،  ،است. دوم
هم از جهت معرفتی و هم از جهت وجودی؛ این 

موجودات عقلانی عقل با همه معقولات و 
این عقل ایجادکننده عالم  ،همانی دارد. سوماین

هایی است که به طبیعت و علت فاعلی صورت
بالفعال لوجوه  یو إنما سم»شوند. مواد آن داده می

ثلاثة أحدها أنه موجد أنفسنا و مخرجها من حد العقل 
ع یها أنه بالفعل من جمیبالقوة إلی حد العقل بالفعل و ثان

و هو کل المعقولات، بل کل بالقوة ء یه شیس فیل الوجوه
مبالغة ه فعال ی، فأطلقوا علیالموجودات بوجودها العقل

أنه الموجد  و ثالثهاالفعل فعلی هذا کل عقل فعال.  یف
« لهذا العالم و مبدأ صورها الفائضة منه علی موادها

  .(454 /8 :همان)
از عبارات ملاصدرا حکایت از این دارند  برخی

که عقل فعال با نفس انسان ارتباط درونی یا انفسی 
عقل فعال به  کمکوقتی با  نیزدارد و نفس انسان 

با عقل فعال ارتباطی  ،مرتبه عقل بالفعل رسید
تمام  ،کند و در این حالتدرونی و انفسی پیدا می

کند دریافت می ،آنچه را عقل فعال در خود دارد
  .(365ـ367 /3 :همان)

های تمام صورتتقاد دارد که صدرا اعملا
عقل در  ،معقول و کامل موجودات عالم طبیعت

فعال وجود دارند. نفس یا عقل انسان ابتدا فاقد 
معرفت است، اما قوه و استعداد رسیدن به معرفت 
و دریافت معرفت را از عقل فعال دارد، پس 

و به میزان تدریج و با کمک عقل فعال بهتواند می
مراتب  واجد ،کندعقل فعال پیدا میارتباطی که با 

ترین مرتبه ارتباط عقلانی شود. پایین هایمعرفت
عقل انسان با عقل فعال در مرتبه عقل بالقوه است 
و بالاترین آن در مرتبه عقل بالمستفاد حاصل 

با عبور از مراتب عقل  تواندعقل انسان میشود. می
ه مستفاد درنهایت به مرحل ،بالقوه، بالملکه و بالفعل

سد و با عقل فعال اتحاد یا ارتباط انفسی پیدا بر
همو، ؛ 247 /9همان: ؛ 375ـ379 /8 :همانکند )
 /2 :1386همو، ؛ 291ـ292 و 186ـ187: 1382
  .(841 و 657ـ658

عقل مستفاد را آخرین مرتبه کمالی  نیزسینا ابن
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که  دانستاز یک نفس یا عقل انسان می
ز تصورات و معقولات، اعم ا هایصورت

. او کنندتصدیقات، بالفعل در آن حضور پیدا می
داند را این می« عقل مستفاد»تسمیه این عقل به  وجه

دست که این عقل فعلیت خود را از عقل فعال به
که در عقلانیت دوام و استمرار بالفعل دارد و آورده 

عقل مستفاد با آن ارتباط و اتصال مداوم و مستمر 
 و 341، 335ـ336: 1379)ابن سینا،  کندمیبرقرار 

  .(353ـ367 /2 :1375همو، ؛ 395
های ما به عالم تنها معرفت از نگاه ملاصدرا، نه

از طریق نیز های الهیاتی ما طبیعت بلکه معرفت
شوند. نهایت پذیر میارتباط با عقل فعال امکان

تواند به آن ای که نفس یا عقل یک انسان میمرتبه
در  ،طور که گفتیممستفاد است و همان مرتبه ،برسد

انسان واجد معرفت انفسی از نوعی که  ،این مرتبه
طور توانیم بهشود. پس ما نمیمی ،عقل فعال دارد

ارتباط ما با  و مستقیم با ذات الهی ارتباط برقرار کنیم
های معقول طریق عقل فعال و صورت خداوند تنها از

لوم است که خداوند مع گیرد.موجود در آن انجام می
مراتب از عقل فعال لحاظ وجودی و معرفتی بهبه

هایی که به مرتبه برتر و بالاتر است. فقط انسان
توانند واجد معرفت حقیقی به اند میمستفاد رسیده

خداوند شوند. اما معلوم است که معرفت عقل فعال 
، تر از معرفت عقول دیگربه خداوند باید ضعیف

طور که زیرا همان ؛ول به خداوند باشدعقل ا ویژهبه
، عقل نخست با معرفت پیدا کردن به ه شدگفت

داد و شناختی بزرگی انجام میخداوند کار هستی
که پیامد معرفت کرد، درحالیعقل دوم را ایجاد می

پیدایش عالم طبیعت و نفوس  ،عقل فعال به خداوند
انسانی است. بنابراین کسانی که دسترسی انفسی 

باید از مرتبه ، کنندستقیمی به عقل فعال پیدا میم
تری تر و ضعیفشناختی پایینشناختی و هستیمعرفت

 از عقل اول نسبت به خداوند برخوردار باشند.
 معرفت ملاصدرا، اخیر نظر براساس بنابراین،

 اساس در ،او الهیاتی معارف نیز و کلی طوربه انسانی
 اما آید،می دستبه فعال عقل با ارتباط طریق از تنها و

 مرتبه ترینکامل و بالاترین و دارد مراتبی ارتباط این

 مستفاد ارتباط شود.می حاصل مستفاد حالت در ،آن
 ترینکامل و بالاترین و است انفسی فعال عقل با

 از برسد. آن به تواندمی انسان یک که است ارتباطی
 قولاتمع کامل درک هنگام انسان نفس ملاصدرا، نظر

 با و کندمی برقرار انفسی اتحاد یا ارتباط فعال عقل با
 نفوس از اندکی تنها وی اما کند.می پیدا همانیاین آن
 را آنها خداوند که کسانی و علم در راسخون مانند ،

 مرتبه این به رسیدن لایق را است، کرده انتخاب
 هانیل عند یرتفع کذا و» گوید:می بارهاین در او داند.می

 علی به متحدة إیاه صائرة الفعال العقل مقام إلی للمعقولات
 و (892 /2 :1386 ملاصدرا،) «الراسخون یعلمه ما نحو
 الی للمعقولات ادراکها عند ترتفع کذا و» :نویسدمی نیز

 فی الراسخون یعلمه نحو علی به تتحد و الفعال العقل درجة
 اتحاد من لزمی انه یزعم مقامهم الی یبلغ لم من و العلم،

 یعقله ما جمیع النفس تعقل لزوم کذا و الآخرة، النفوس
 و دیگر جایی در او .(292 :1421 همو،) «الفعال العقل

 ،«روح» قرآنی اصطلاح با فعال عقل دانستن معادل با
 من کثیرة درجات و مقامات الانسانیة للنفس انّ » گوید:می
 اطوار و تیة،ذا تئانش وله غایاتها، آخر الی تكوّنه اول

 ثمّ  جسمانی، جوهر التعلقیه النشأة اول فی هی و وجودیة،
 العقل لها یحصل ثمّ  الاشتداد...، فی فشیئاً  شیئاً  یندرج

 الی بالقوة العقل حدّ  من ،درجاته علی العملی بعد النظرى
 الامرى الروح هو و ،الفعال العقل و بالفعل العقل حد

وحُ  قُلِ » قوله فی تعالی اللّه الی المضاف ی أَمْرِ  مِنْ  الرُّ  و «رَبِّ
 من حصوله فی لابدّ  و البشر، افراد من قلیل عدد فی کائن هو

 همو،) «الكسب و العمل فیه یكفی لا ربانیة، جذبة
 گوید:می دیگری جای در ملاصدرا .(235 الف:1361
 طهارت واسطهبه و شد کامل نفس استعدادهای وقتی
 اشراق آن بر فعال عقل نور کرد، پیدا قابلیت باطنی

 بالفعل مرتبه به معرفتی لحاظبه را نفس و کندمی
 لحاظبه هنگام این در انسان عقل اما رساند.می

 گسترش و توسعه با و رسدمی فعلیت به نیز وجودی
 أمبد که القدس روح یا فعال عقل با خود وجود در

 همو،) کندمی پیدا انفسی اتحاد هست، نیز او فاعلی
  .(141ـ144 /9 :1981

صدرا در تأیید این ملاشواهد فراوانی در آثار 
ارتباط انبیاء با غیب و معرفت  اعتقاد وجود دارد که

اثر و باواسطه ارتباط و  غیبی و وحیانی آنها نیز در
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شود. گاهی اتصال آنها با عقل فعال حاصل می
داند که می« جبرئیل»ملاصدرا عقل فعال را همان 

و معارف وحیانی را به او  شودزل میبر نفس نبی نا
 الغیبمفاتیحدر کند. یکی از این شواهد منتقل می

و هو العقل الفعال الْخیر... و هو ابونا المقدس، »است: 
و هو المعلم الشدید القوى و المؤید للأنبیاء و الْولیاء 

كریم الیهم و الإلهام، و هم الرسول ال )ع( بإلقاء الوحی
... و هو جبرئیل علی لسان لعمیم نوالهالمعدود خصاله ا

السریانیین، النازل علی قلوب السالكین علی قدر 
استعدادهم و صفائهم و نقائهم، فللرسل بالكتاب المنیر و 
للأنبیاء بالوحی و شرع المسالک و المناسک و للأولیاء 

 همو،« )بالإلهام و للمؤمنین بصدق افراسه و الرؤیا
، نه فقط وحی و الهام و وانظر  از (.729 /2 :1386

واسطه عقل فعال انجام القاء معارف الهی به
خداوند تمام کارهایی را که در عالم  گیرد، بلکهمی

دهد توسط عقل فعال به انجام واقع انجام می
 .(729ـ731 :همانرساند )می

صدرا رسیدن و اتصال با عقل فعال را بالاترین ملا
تواند به آن سان میداند که یک انای میحد و مرتبه

برسد. او غایت نهایی خداوند از آفرینش عالم طبیعت 
داند و غایت آفرینش انسان را را آفریدن انسان می

رسیدن و اتصال پیدا کردن او به عقل فعال )همان: 
نهایت حرکت استکمالی  ،در جایی دیگروی  .(841

داند. عقل نظری را اتحاد پیدا کردن با عقل فعال می
اساس حرکت جوهری و  ، نفس انسان براوظر نبه

خود  رسد کهمیای اشتداد وجودی، درنهایت به مرتبه
شود عالمی عقلی و واجد ماهیت تمام موجودات می

انسان در این مرتبه، در بعد  .(291ـ292: 1382همو، )
گردد و در ای معرفتی از عالم عینی میمعرفتی نسخه

 فراتر رفته و به نشئه نفسانی بعد وجودی نیز از نشئه
رسد. بنابراین، پایان قوس معرفتی و عقلی می

کند و نقطه وجودی انسان با آغاز آن تلاقی پیدا می
پایانی قوس صعودی او به نقطه آغازین قوس نزولی، 

 .(347 /5 :1981همو، رسد )که عقل فعال باشد، می

اساس نظریه فوق، یعنی نظریه نخست  بر
صدرایی یک الهیاتی مرکب از ملاصدرا، الهیات 

کامل طورگرا و بهآفاقی و انفسی، نسبتاً دیگری
نظریه، خداوند این که دیدیم، در چنانگراست. عالم

کند که در ماهیت و ابتدا عالم عقول را ایجاد می
، و سپس با استتمایز مچیستی از نفس انسان 

آفریند. در عقل فعال انسان و نفس او را می ۀواسط
نظریه، انسان با عقول پیشین از عقل فعال و این 

با خداوند باواسطه عقل فعال ارتباط  ینچنهم
خداوند با انسان ارتباط انفسی  ؛کندبرقرار می

واسطه تواند مستقیم و بینمی نیزواسطه ندارد و بی
به ذات الهی و صفات او دسترسی داشته باشد. 

 شود برای یک انسان تصورنهایت کمالی که می
همانی رسیدن او به ارتباط انفسی، اتحاد و این ،کرد

: 1382همو، معرفتی و وجودی با عقل فعال است )
از مقام و مرتبه  نیزحتی انبیاء الهی  .(295 و 291

واقع جبرئیل امین که  در .روندعقل فعال بالاتر نمی
همان عقل فعال  ،رساندوحی را به پیامبران می

رسیدن به مرتبه عقل  دلیلاست که پیامبران به
 اند. مستفاد توان ارتباط با آن را پیدا کرده

وجود، طبق نظریه فوق، خداوند یک  این با
صد و کاملاً عینی و بیرونی و با  در شیء صد

عنوان سوژه فاصله بسیار دور از ما نیست که ما به
توانیم توسط شواهد و دلایل مییا عامل معرفتی 
لانی نظری و حصولی به های عقبیرونی یا صورت

آنکه خدا برای عقل  دلیلآن معرفت پیدا کنیم. به
صد بیگانه و  در فعال یک خدای کاملاً و صد

های معرفتی غیرخودی و وابسته به شواهد و بینه
عقل فعال  وخدا  ،حصولی و نظری بیرونی نیست

 ۀواسط البته با ؛دندار یک ارتباط معقول و درونی
 . ن استنیز چنی سایر عقول

، ارتباط انسان با خدا نه فوقبنابراین در نظریه 
کاملاً آفاقی و با فاصله و از دور است و نه کاملاً 

فاصله و در درون نفس انسان. واسطه، بیانفسی، بی
معلوم است که این نحوه از ارتباط میان انسان و 
خدا، از آن جهت که باواسطه و بافاصله است، 

ص انفسی باشد. اما از طرف خال طورتواند بهنمی
ارتباط و اتحاد  ونفس انسان استعداد رسیدن  ،دیگر

انفسی با عقل فعال را دارد که در ذات و فعل از 
های معقول ماده مجرد است و واجد صورت

های معقول از خداوند ازجمله صورت ،حضوری
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جهت، درست نیست که ارتباط انسان  این است. از
با خداوند را یک ارتباط در مرتبه عقل مستفاد 

کاملاً آفاقی و از بیرون و با فاصله دور بدانیم. پس 
بهتر است که این نحوه از ارتباط میان انسان و خدا 

دیگر  عبارترا ترکیبی از آفاقی و انفسی و به
وجود، روشن است  این بدانیم. با« انفسیـآفاقی»

که این الهیات ملاصدرا را باید یک الهیات 
الهیات،  اینزیرا طبق  ،شمار آوردگرایانه بهمعال

خداوند قبل از آفریدن انسان و قبل از آنکه با 
عالم عقول را آفرید، پس  ،انسان ارتباط برقرار کند

انسان را  ،طریق عقل فعال از آن باواسطه و از
 آفرید و با او ارتباط پیدا کرد. 

 ییالهیات صدرا ،اساس این نظریه هرچند بر
اما با الهیات  ،گراستگرا و )نسبتاً( دیگریعالم
در  .سی تفاوت دارداگرای تومگرا و دیگریعالم

دیده نظریه عقول طولی و عقل فعال توماسی الهیات 
صدرا به ارتباط انفسی عقل ملا همچنین. شودنمی

انسان، هنگامی که به مرتبه بالمستفاد رسیده است، با 
ات توماسی ارتباط اما الهی ،عقل فعال اعتقاد دارد

انفسی انسان با خدا و عالم یا با بخشی از آن را انکار 
تفاوت  نیزمدرن با الهیات پسا ییکند. الهیات صدرامی

دارد. ارتباط میان انسان و خدای مطلقاً دیگری در 
تنها وجه فردی و اخلاقی دارد و  ،الهیات پسامدرن

با  ما تنها و شناختی استفاقد وجه معرفتی و هستی
انجام مسئولیت اخلاقی فردی نسبت به دیگری است 

توانیم خود را در نسبتی اخلاقی با خدا قرار که می
ها انسان در الهیات صدرایی که صورتی در ؛دهیم

ارتباط  ،که نسبتاً دیگری است ،خداوندبا  توانندمی
 داشته باشند.شناختی معرفتی و هستی

 دوم هنظری .7ـ7
باط خدا با انسان و انسان با خدا در نظریه دوم، ارت

با واسطۀ عالم عقول نیست، بلکه برعکس، انسان 
است که میان خداوند و عالم آفرینش واسطه 

اساس این نظریه، خداوند یک ذات  شود. برمی
الغیوبی دارد که از هر چیز و هر کس پوشیده غیب

است، اما یک تعین نخست هم دارد که در آن با 

طور مستقیم و فات خود بهتمام اسماء و ص
واسطه در یک حقیقت شخصی انسانی ظهور بی

حال آن حقیقت انسانی هم کند و در همان پیدا می
کند. همان نحو ارتباط برقرار می با خداوند به

)اسماء و صفات( خداوند و حقیقت انسانی با هم 
  بیگانه نیستند، بلکه نسبت به هم خودی هستند.

ان کامل یا حقیقت محمدیه یا نظریه انس .5ـ7ـ7
 خلیفه الهی

، ملاصدرا یک مجموعه از غیر از نظریه نخست
نظریات دیگر هم دارد که در آنها خداوند یک 

 ارتباطیبلکه  ،واقعیت یا شیء عینی و بیرونی نیست
انسان دارد. در واسطه با بیکاملاً انفسی، خودی و 

و  بار با تمام اسماءخداوند نخستین ،این نظریه
 /صورت حقیقت انسان کاملصفات خود در یا به

ظهور  ،خلیفه خود بر روی زمین /حقیقت محمدی
با تمام آن اسماء  نیزو حضور پیدا کرد و آن حقیقت 

همان نحو ارتباط پیدا کرد و  و صفات با خداوند به
مظهر و جامع اسماء و صفات او شد. در این نظریه، 

لاً پوشیده و مخفی خداوند قبل از ظهور و تجلی کام
الغیوبی بدون  در این مرتبه یک ذات غیب و بود

تعینی داشت که از هر چیزی پوشیده و پنهان بود، 
بار بر خودش تجلی پیدا اما بعد از آن برای نخستین

صورت یک به یشکرد و با تمام اسماء و صفات خو
حقیقت »حقیقت شخصی انسانی کامل به نام 

این حقیقت جای  .یدا کردظهور و تعین پ« محمدیه
کند و الغیوبی خداوند را پر می خالی ذات غیب

شود. خداوند جانشین خداوند در عالم آفرینش می
در این ظهور چیزی بیرون و بیگانه با حقیقت انسان 
کامل یا محمدی یا خلیفه نیست، بلکه او درون و 

همانی دارد. نفوس تمام آن حقیقت است و با آن این
در این دنیا نمودها و ظهورات آن حقیقت  ءانبیا

ترین نمود آن حقیقت هم در محمدی هستند و کامل
است. در  )ص( این عالم نفس پیامبر گرامی اسلام

و این نظریه، حقیقت محمدی جایگزین عقل شده 
است و همه کارکردهای  گردیدهعقل فعال حذف 

شناختی و اخلاقی آن به نفس شناختی، معرفتهستی
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ر واگذار شده است. در این نظریه، نفس پیامبر پیامب
شناختی و شناختی، معرفتهستی )ص( واسطه

توانند ها میها و خداست و انسانمیان انسان اخلاقی
طریق آن نفس با خدا ارتباط برقرار  در این عالم از

 کنند. 

 کامل  انسان .7ـ7ـ7
ترین و شگفت «انسان»به اعتقاد ملاصدرا، 

ترین حال شبیه عین رینش الهی و درترین آفعجیب
خداوند انسان را  اونظر  آفرینش به خداوند است. از

آغاز آفرینش  عالمی همانند عالم الهی آفرید. خدا در
آنچه در عوالم  جامعی پدید آورد که هر عالم و نشئه

های دیگر باید وجود باشد در آن گرد آمده و نشئه
آنچه ذات احدی  است. خداوند ذاتی آفرید که تمام

؛ شود را دارداو به آنها توصیف، تعریف و نامیده می
این ذات انسان کامل است. خداوند انسان کامل را 
آفرید و او را نمونه و مثالی از صفات، اسماء و 

مظهر اسم  ،فعلش برای خود قرار داد. انسان کامل
تمام اسماء و صفات الهی  و دربرگیرنده« الله»اعظم 

ها با خدا و ا راه درست ارتباط انساناست. تنه
ها با انسان طریق ارتباط انسان معرفت به خدا هم از

لایمكن معرفته »کامل و معرفت به انسان کامل است: 
؛ 411ب: 1361همو، « )تعالی إلا بمعرفة الإنسان الكامل

  .(41: 1361همو، 
بنابراین، خداوند در اولین تعین خود با تمام 

صورت یک حقیقت  به یشخواسماء و صفات 
شخصی انسانی ظهور و تجلی پیدا کرد و با آن 

ترین ارتباط نزدیک انفسی را برقرار کرد. نزدیک
ترین و برترین آفرینش الهی است کامل ،انسان کامل

نظر  تر و برتر نیست. ازو هیچ چیز از او کامل
 ،شناختیصدرا، انسان کامل افزون بر شأن هستیملا

دارد؛ انسان کامل مظهر و  نیزو اخلاقی  نقش معرفتی
جامع تمام فضایل معرفتی و اخلاقی است، پس تمام 

ها نسبت به خداوند حب، عشق، اراده و اشتیاق انسان
باید از مسیر انسان کامل که مظهر و جامع تمام  نیز

شناختی و اخلاقی است عبور کمالات معرفتی، روان
ن، عشق، اراده و کند تا به خداوند برسد. دوست داشت

حکم دوست داشتن،  اشتیاق به پیامبر معادل و در
 :1981همو، ) عشق، اراده و اشتیاق به خداوند است

 .(179ـ181 /7

 محمدیهحقیقت  .9ـ7ـ7
 وتعبیر دیگری از انسان کامل « حقیقت محمدیه»

نخستین ظهور و تجلی خداوند و مظهر و جامع 
آفرینش و نیز  و آغاز أمبد او .همه اسماء الله است

خداوند به پیامبر )ص(  چنانکه، غایت آن است
اگر تو نبودی  ؛«لولاک لما خلقت الافلاک» :فرمود

نظر  از .(111: 1361همو، آفریدم )افلاک را نمی
صدرا، نفس پیامبر اکرم )ص( یک وجود و ملا

حقیقت پیشین فرازمانی و فراتاریخی دارد که او از 
تعبیر « یقت محمدیهحق»یا « نور محمدی»آن به 

 دارد و یک وجود زمانی، تاریخی و خلقیکند می
که به بدن پیامبر اکرم )ص( تعلق گرفته است. 
نفوس سایر پیامبران نیز طبق این نظریه، نمود و 

تاریخی هستند. ـپرتوی از همان حقیقت فرازمانی
الغیوبی  تعین اول از ذات غیب« حقیقت محمدیه»

ظم الله و جامع همه اسمای الهی و مظهر اسم اع
وجودات، خیرات  ظهور همه الهی است که واسطه

واقع،  است. درو آفرینش و برکات در عالم هستی 
حقیقت محمدیه بذری است که درخت آفرینش و 

ها از آن ریشه همه موجودات، کائنات و انسان
دیگر، حقیقت  عبارت. بهاندوجود آمدهگرفته و به

ساس همه موجودات و نیز علت محمدیه ریشه و ا
 ،ذاتی فاعلی آنهاست که پیش از همه موجودات

 ی مانندمفهوم آیاتصدرالمتألهین موجود بوده است. 
ی متعدد و روایات« یهدی الله لنوره من یشاء»آیه 
اول ما خلق الله »، «اول ما خلق الله نوری» مانند

اول ما خلق ملک »، «اول ما خلق الله القلم»، «روحی
 اوداند. را مؤید نظریه حقیقت محمدی می« روبیک

شمار آنان را ها و آثار بیابقای موجودات و صورت
معرفی حقیقت محمدیه  واسطهبهدر هر لحظه نیز 

 .(384ب: 1361همو، ) کندمی

صدرا، در تجلی و ظهور نخست ملانظر  از
 /جمله دوگانه آفاق از ،هاگانگیهمه دو ،خداوند
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فقط احدیت بروز و  و بندندیانفس رخت برم
ظهور دارد. بنابراین، ظهور و ارتباط خداوند با 
حقیقت محمدی همچون یک واقعیت عینی و 
آفاقی برای یک حقیقت انفسی و ذهنی نیست، 

در اینجا مرزی میان آفاق و انفس وجود بلکه 
ندارد. خداوند در تجلی احدی نخستین خود با 

رت حقیقت صوش بهیتمام اسماء و صفات خو
ظهور پیدا کرد و حقیقت محمدی هم با  محمدیه

همان ظهور بر خداوند ظهور و حضور پیدا کرد. 
دیگر، خدا با تمام اسماء و صفات خود با  تعبیر به

حقیقت محمدی ارتباط برقرار کرد و او هم در 
با تمام اسماء و  ،همان حال و مانند همان ظهور

 ظهر و جامعصفات خدا ارتباط برقرار کرد و م
تمام اسماء و صفات خداوند شد. حقیقت 

هست،  نیزحقیقت و اصل نفوس انبیاء  ،محمدیه
ترین مظهر و نمود زمانی و تاریخی اما کامل

حقیقت محمدی در عالم سفلی و عالم عین نفس 
پیامبر اسلام )ص( است. حقیقت محمدیه در عالم 

طور کامل در نفس پیامبر اکرم )ص( بروز سفلی به
و نمود پیدا کرده است و نفوس سایر انبیاء نیز با 
شدت و ضعف نمودها و ظهورات همان حقیقت 

 .(12ـ12 /7 :1981همو، هستند )

طور که خداوند از صدرا معتقد است همانملا
 ،تر و اولی استپیامبر )ص( به خود پیامبر نزدیک

تر و پیامبر )ص( نیز از مؤمنان به خودشان نزدیک
: فرمایده همین دلیل است که خدا میب ؛اولی است

بِی أَوْلی» اولی بودن پیامبر «. بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ  النَّ
است،  شناختیبه مؤمنان هم از حیث هستی)ص( 

و هم از حیث عملی و  هم از حیث معرفتی
رفتاری. حقیقت محمدی، فاعل و غایت 

یقت هاست. معرفت به حقشناختی همه انسانهستی
معرفت به خداوند است و عمل و نیز محمدی 

عیناً همان  ،رفتار هماهنگ با عمل و رفتار پیامبر
در نظر خداوند است.  رفتار و عملی است که مورد

نظریه حقیقت محمدیه، راه ارتباط با خداوند تنها 
اساساً ارتباط با خدا  و گذرداز نفس پیامبر می

یامبر چیزی جدا نفس پ ؛همان ارتباط با پیامبر است

و غیر از اسماء و صفات الهی نیست که در فیض 
. پس هر کس ه استاقدس تجلی و ظهور پیدا کرد
خدا را اطاعت کرده  ،که رسول خدا را اطاعت کند

سوُل فَقَد أطاعَ الله» :است ( و 81 )نساء/« مَن یُطِعِ الرَّ
واسطه نفس پیامبر و نور هدایت اوست که به

د. هرکس که پیامبر نکنپیدا می نفوس مؤمنان کمال
مَن عَرَفَ نَفسَه » :خدا را شناخته است ،را بشناسد

خود پیامبر «. )یعنی نفس پیامبر( فقََد عرَفََ رَبَّه
هر  ؛«مَن رَآنی فَقَد رَأی الحقَ» فرماید:می نیز)ص( 

 /7 م:981 ،هموکس مرا دید خدا را دیده است )
  .(411ب: 1361همو، ؛ 21

حقیقت محمدی یا  نه عقل فعال بلکه جا،این در
ها را انسان ،نفس پیامبر است که با نور خود

ها را در کند و نفس انسانراهنمایی و هدایت می
رساند. پس وجود و معرفت از قوه به فعل می

حقیقت نبوی است که علت واقعی وجود، ایمان و 
و ذلك لْن الحقیقة النبویة، بنور » :هاستمعرفت انسان

یته کمل نفوس المؤمنین، و نوّر عقول الآدمیین، هدا
وأخرجهم من القوة إلی الفعل، و أفاض علیهم العلم 
النورى، و أفادهم الوجود الاخروى، فیكون ذاته علة لتحقّق 

 .(411ب: 1361همو، )« الحكمة و الایمان فیهم
مَثَلُ نُورِه » صدرا در تفسیر آیه شریفهملا
نفس یا حقیقت پیامبر را ( 35 نور/« )...ةکَمِشكَا

داند که نور الهی را دریافت و با آن اولین کسی می
نفس  اوهمه موجودات و ماهیات را نورانی کرد. 

داند که نور خداوند ای میپیامبر را مصداق شیشه
(. 363ـ365: همانتوان دید )را تنها از ورای آن می

(، 53 )فصلت/قرآن به تصریح صدرالمتألهین 
أَ وَ »داند: برهان و شاهد بر هر چیز می خداوند را

هُ عَلیلَمْ  كَ أَنَّ : 1382همو، « )ءٍ شَهِیدٌ کُلِّ شَی یكْفِ بِرَبِّ
نفس پیامبر را برهان و  ،حال خداوند این (. با62

ها شاهد بر همه موجودات، اشیاء و افعال انسان
اسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ »قرار داده است:  مِنْ  یا أَیهَا النَّ

كُمْ  « هؤُلاءِ  وَ جِئْنا بِكَ شَهِیداً عَلی» و (174 )نساء/« رَبِّ
 .(111: 1361همو، ) (89 نحل/)

 خلافت الهی انسان .9ـ7ـ7
وجهی  ،نظریه خلافت و جانشینی انسان از خداوند
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رتباط میان ا بارهدیگر از نظریه اخیر ملاصدرا در
 یهحکم و شأن ال ،وی. به باور استخدا و انسان 

و  یحسن ءکه جامع تمام کمالات و مشتمل بر اسما
کند تا رحمت خود را ا است، اقتضاء مییصفات عل

گسترش داده و پرچم حکمت و قدرت خود را با 
وجود آوردن موجودات ظاهر ساختن ممکنات و به

ق و اداره امور آنها به اهتزاز درآورد. یو خلق خلا
دهد، ام نمیاو با فاصله و از دور این کار را انج

برای این کار باید خودش را به ظهور برساند  بلکه
ها قرار دهد. پس دیک در دسترس انسانزو از ن

را از  ینین تعلق گرفت که جانشیخداوند چن اراده
ت و یطرف خود در ایجاد، نگهداری، تصرف، ولا

 خلیفه از این ؛دین فرمایمع ،از مخلوقات یپاسدار
ض یند دارد تا از او فخداو یسوطرف رو به یک
الله و ویسمت ماسدیگر رو به طرف رد و ازیبگ

ض برساند. خداوند یها فمخلوقات دارد تا به آن
ن او یفه را با صورت خود خلق فرمود تا جانشیخل

در همه امور باشد، بنابراین لباس تمام اسماء و 
إنِی جَاعلٌ فِی الْرضِ » :دیصفات خود را بر او پوشان

 .(118ـ119: همان) (31 بقره/« )ةخَلِیفَ 
خلیفه خداوند همان انسان کامل است و انسان 
کامل جامع هر چیزی است که در عالم کبیر 
موجود است. او خلیفه و جانشین الهی در زمین و 
آسمان است و هر آنچه که خداوند تعالی در دو 

سراسر مأمور به  ،جهان ملکوت و ملک ایجاد کرده
او و گماشته به سجده او اطاعت و پیروی از 

تمام آنچه در دو جهان است او را تسبیح  .هستند
مَوات وَ مَا فِی الْرض»د؛ کننمی رَ لَكُم مَا فِی السَّ « وَ سَخَّ

که خدای تعالی را تسبیح (، همچنان13 )جاثیه/
کنند. تمام اهل ملکوت و ملک و همگی می

 مأمور و ،خداوند ۀجمعی، به فرمود فرشتگان دسته
نی و سرّ مقام رباّ فرمانبردار این خلیفه، که قائم

« اسجُدُوا لآدَِم»سبحانی خداوند است، هستند: 
 ؛ طه/51 ؛ کهف/61 ؛ إسراء/11 ؛ أعراف/34 )بقره/
  .(419ـ411ب: 1361 همو،( )116

نقش معرفتی دارد، یعنی به هم خلیفه خداوند 
 حقایق تمام اشیاء و نیز اسماء الهی معرفت دارد و

 شناختی، یعنیشناختی و عملهم نقش هستی
قدرت و توان کامل بر انجام هر چیزی که 

این  .(411: همانکند را دارد )خواهد و اراده میمی
ای است که اسماء الهی در او تجلی خلیفه آیینه

پس معرفت به او همان معرفت به خداوند  .کنندمی
و یتجلی هذه الخلیفة مرآة یرى بها کل الْشیاء » :است

فیها الحق بجمیع الْسماء و ینكشف بنور عینه عین 
  .(411: همان)« هالمسمی من عرف نفسه فقد عرف رب

رویکردی ، هرچند ملاصدرا در نظریه دوم
گرا به رابطه میان انسان و گرا و انسانانفسی، خودی

اما این رویکرد با الهیات انفسی،  ،خدا دارد
گور کهیرکیگرای وجودی گرا و انسانخودی

صدرا ملا، نظریه دوم اینکه هایی دارد. نخستفرق
که الهیات یک نظریه چندوجهی است، درحالی

؛ وجهی است حداکثر دو یاگور یک وجهی کهیرکی
صدرا ملاارتباط انفسی میان خداوند و انسان کامل 

 هم هم وجه معرفتی و ،شناختی داردهم وجه هستی
ارتباط اشخاص با  که صورتی اخلاقی، دروجه 

وجه اخلاقی و  درگور تنها کهیرخداوند نزد کی
در دوم اینکه، شود. حداکثر معرفتی منحصر می

واسطه تنها ارتباط انفسی دوسویه بی ییالهیات صدرا
نام میان خداوند و یک حقیقت شخصی انسانی به

شود و سایر اشخاص برقرار می« حقیقت محمدیه»
یقت انسانی با خداوند ارتباط انسانی باواسطه آن حق

تک گور تککهیرنظر کی که ازکنند، درحالیپیدا می
توانند با خداوند ارتباطی انفسی اشخاص انسانی می

 برقرار کنند.  از روی محبت و صمیمی

 گیرینتیجهبحث و 
درباره ارتباط انسان و و دوم ملاصدرا  اولنظریه 
یکی اینکه  :دارندبا یکدیگر وجوهی مشترک خدا، 

 ،دیگر آنکهو ای صرفاً آفاقی نیست خدا مقوله
کدام خدا را کاملاً بیگانه یا مطلقاً دیگری با انسان هیچ
دو نظریه مانند  ایندانند. ارتباط انسان با خدا در نمی

ارتباط میان یک سوژه یا عامل معرفت انسانی با یک 
ه شیء یا واقعیتی بیرون، جدا، متمایز، مستقل و بیگان

انسانی نیست. بنابراین، درست معرفتی با عامل 
یک  ،را در هر دو نظریه ییایم اگر الهیات صدراگفته
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گرا صد دیگری در صد آفاقی و صد در الهیات صد
ندانیم. معلوم است که ملاصدرا در این دو نظریه با 

طور کامل آفاقی در الهیات به /کاربرد تمایز انفسی
یه نخست، ارتباط انسان با نیست. او در نظرموافق 

خدا را تلفیقی از یک ارتباط آفاقی و انفسی و نیز 
گرا گرا و خودیترکیبی از یک الهیات دیگری

یک ارتباط صمیمی، از آن دانست و در نظریه دوم می
نزدیک، از درون و نفس انسان، یعنی ارتباطی کاملاً 

 .کردمعرفی میگرا، انفسی و خودی
 ،دو نظریهاین اکات فوق، اشتر ا وجوداما ب

که با یکدیگر دارند. درحالی نیهای بنیادیتفاوت
ترکیبی  ،ارتباط میان انسان و خدا در نظریه نخست

از ارتباط آفاقی و انفسی است و خداوند نیز در آن 
واقعیتی نه کاملاً دیگری و نه کاملًا خودی با انسان 
 است، خدا و انسان در نظریه دوم ارتباطی کاملاً 

هم دارند و خداوند کاملاً با نفس انسان  انفسی با
خودی است. واضح است که نظریه دوم ملاصدرا، 
یعنی مجموعه نظریات انسان کامل، حقیقت 
محمدیه و خلیفه خداوند، با آن بخش از نظریه 

ای بیرونی، نخست او که خداوند را واقعیت یا شیء
 در تضاد و ،داندآفاقی و دیگری با انسان می

 که الهیات مبتنیناسازگاری است. همچنین، درحالی
گرایانه و الهیاتی کاملاً عالم ،بر نظریه نخست

 ،غیرانسانی است، الهیات برآمده از نظریه دوم
محور است. در نظریه دوم الهیاتی کاملاً انسان

ترین ظهور خداوند با نخستین، آشکارترین و کامل
رخ  انسانی در یک حقیقت ،تمام اوصاف و اسماء

واره از . واضح است که این درک انسانداده است
 ،واسطه میان خدا و انسانارتباط انفسی مستقیم و بی

واره ملاصدرا گرایانه و غیرانسانبا درک پیشین عقل
از عقول و ارتباط غیرمستقیم و باواسطه میان خدا و 

های بنیادی دارد و با آن سازگار تفاوت ،انسان
ریه دوم، اولین آفرینش الهی یک نیست. در نظ

 ،حقیقت شخصی انسانی است و در نظریه نخست
خدا با تمام اسماء و  ،یک عقل کلی. در نظریه دوم

صفاتش با حقیقتی انسانی ارتباط انفسی مستقیم و 
 هب نیزواسطه برقرار کرده است و حقیقت انسانی بی

همین نحو با خدا مرتبط شده است، اما در نظریه 
ابتدا یک ذات و هستی معقول و مجرد  ،نخست

شود که با چند از خدا صادر می« عقل نخست»نام به
واسطه و درنهایت توسط عقل فعال به انسان منتهی 

معرفت به خدا تنها با  ،د. در نظریه دومگردمی
معرفت به انسان کامل یا حقیقت محمدی یا نفس 

 که در نظریهآید، درحالیدست میپیامبر )ص( به
طریق عقل فعال حاصل  تنها ازاین شناخت  ،نخست

آل حیات و زندگی ایده ،د. در نظریه نخستوشمی
بنیاد یک حیات و زندگی  در برای انسان باید

 ،اما در نظریه دوم باشد،معرفتی، عقلانی و معقول 
 ؛حیات و زندگی انسانی ابعاد و وجوه متعددی دارد

اختی و هم شنهم وجه معرفتی دارد، هم وجه هستی
شناختی و اخلاقی. در نظریه دوم، خداوند وجه عمل

خلیفه »نام با ظهور در یک حقیقت انسانی به
ها قرارخودش را در دسترس انسان ،«خداوند

 ،با نفس خلیفه یا پیامبر یا انسان کامل دهد ومی
واسطه به ها نیزشود و با انسانخودی و صمیمی می

د مستیقماً با خلیفه او در تواننمینیز ها انسان او؛
و باواسطه او با  تماس و ارتباط صمیمی قرار بگیرند

. در نظریه عقول و عقل خداوند در ارتباط باشند
های عادی و خداوند از نظر و چشم انسان ،فعال

صورت، بسیار دشوار  این معمولی پنهان است، در
است که بتوانیم رفتار خود را با رفتار یک عقل کلی 

نسانی که از ما پنهان است هماهنگ کنیم یا غیرا
مفاهیم  دوم،در نظریه  .توسط او هدایت شویم

محبت، ایثار، اشتیاق، اراده، هدایت،  همچوناخلاقی 
نصرت، توبه از گناه و بسیاری دیگر از مفاهیم ناظر 

شناختی و اخلاقی در ما که به حالات و افعال عمل
 ،کنندیدا مینسبت و ارتباطی با خدا یا پیامبر پ

نظریه  ،کنند. نهایتاً اینکهتوضیحی ملموس پیدا می
دوم ملاصدرا با نظریه نخست او در چند مورد 

دو  توانیم هررو نمیازاین ،اساسی ناسازگاری دارد
 هم حفظ کرده و درست بدانیم. را با

 یابیمنمیما در آثار ملاصدرا جمله یا عبارتی را 
در ن دو نظریه و که باصراحت به ناسازگاری ای

ترجیح یکی بر دیگری صحه گذاشته باشد.  هنتیج
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توانیم با تکیه بر آید که مینظر میبه ،وجود این با
راهی برای رهانیدن او از این  ویعباراتی در آثار 

ناسازگاری پیدا کنیم و تنها یکی از آن دو نظریه را 
ملاصدرا بدانیم. ملاصدرا در  و نهایی نظریه حقیقی

: شیوه )نقل به مضمون( گویدمی اسفار اول جلد
گفتگوی من در بیشتر مباحثی که در آنها نظریات و 

آغاز  اهداف خاص خودم را دارم این است که در
میان آن مباحث هماهنگ و با زبان فیلسوفان  و در

و نظریات آنها را بیان  کردهگذشته دیگر گفتگو 
دگان کنم و در پایان و پس از آنکه در خواننمی

به بیان نظریه خودم  ،آمادگی لازم پیدا شد
دهم پردازم. من این کار را برای این انجام میمی

 و تر استچون آموزش مطالب به این شیوه راحت
مخاطبان هم از آنچه من درصدد بیان یا اثبات آن 

کنند و با آن انس دوری نمی و هستم زده نشده
 ،دیگری استنظر من که چیز  ،و در پایان یابندمی

از این کلام  .گیردنزد آنان مورد قبول قرار می
 ویآید که هرچند دست میملاصدرا این نتیجه به

ابتدا مطابق با مبنای مشهور  ،لئمسا برخیدر 
اما نظر واقعی و  ،بردفیلسوفان بحث را پیش می

شخصی او چیز دیگری متفاوت با نظریه مشهور 
 نوشتارن یدر ابحث ما  مورد مسئلهاست. درباره 

تواند صادق باشد. بنابراین ما نیز همین وضعیت می
توانیم نظریه دوم ملاصدرا را نظریه نهایی و می

ای بدانیم خاص او بدانیم و نظریه نخست را نظریه
خود به آن اعتقاد ندارد اما به دلایلی  اوکه هرچند 

که در جاهای دیگر ذکر کرده، آن را مطابق و در 
ی قبل از ئگرای مشافیلسوفان عقلهماهنگی با 

رشته فلسفه و  محصلان است. اما نمودهه ئارا ،خود
ای بسیار داند که نظریه دوم، که نظریهعرفان می

رایج در عرفان نظری است، قبل از ملاصدرا و 
الدینی مطرح شده است، پس توسط عارفان محی

  درا باشد.جدید و ابتکاری ملاص تواند نظریهنمی
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